
 نقش هنــــــــــــــــــــــر1 
 در درونی سازی ارزش های اخلاقی
)برر�سی تطبیقی مولوی، عطار  و  سنایی(

دوران علی محسنی2

ــورد  ــد م ــر می باش ــه هن ــر مجموع ــه زی ــعر و قصــه ک ــتر ش ــق بیش ــن تحقی 1. در ای
ــورد  ــی م ــر را به طــور کل ــه نقــش هن ــی ک ــا از آنجای ــه اســت ام ــرار گرفت بررســی ق

ــت. ــده اس ــاب ش ــر انتخ ــوان کلی ت ــم عن ــرار می دهی ــی ق بررس
2. کارشناسی ارشد علوم تربیتی از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره(





چکیده
یکـی از اهـداف مهـم نهـاد آموزشـی و دغدغـه مربیـان جامعـه، از دیربـاز تـا 
کنـون، نهادینه سـازی و تثبیـت رفتارهـای اخلاقـی در جامعـه بـوده اسـت. در فرایند 
درونی سـازی ارزش هـای اخلاقـی، عناصـر، عوامـل و نهادهـای زیـادی نقـش ایفـا 
می نماینـد. یکـی از ابزارهای بسـیار مؤثر، اسـتفاده از هنـر در نهادینه سـازی ارزش ها 
اسـت کـه تاکنـون توجهـی چندانـی به آن نشـده اسـت. جـا دارد به این پرسـش که 
»نقـش هنـر در ترویـج و درونی سـازی اخلاق اسـلامی چیسـت«؟ پاسـخ گفته شـود 
و در ایـن تحقیـق بـه پاسـخ پرسـش یادشـده را دنبـال کرده ایـم. بـرای فهـم بهتـر از 
موضـوع، سـه متـن ادبـی برجسـته حـوزه ادبیـات فارسـی؛ یعنـی »مثنـوی« مولوی، 
»منطق الطیـر« عطـار و »حدیقه الحقیقـه« سـنایی را به طور اجمـال از زاویه تکنیک های 

ادبـی مقایسـه نموده ایـم. اشـتراکات و امتیـازات آ  ن هـا را مشـخص کرده ایـم.
نتیجـه به دسـت آمده حاکـی از ایـن اسـت کـه مولوی چهـارده تکنیـک منحصر به 
فـرد در مثنـوی دارد و از نوآوری های ایشـان محسـوب می گردد و همیـن امر او را از 
عطـار و سـنایی، متمایز و ممتاز می سـازد. توجـه و اقبال عمومی بـه مثنوی و حضور 
آن در میـان مـردم و بهره برداری از محتوای سـودمند اخلاقی را بیشـتر نموده اسـت.

در تحقیـق، بـا روی کـرد کیفـی، از روش توصیفـی تحلیلـی و توصیفی اسـتنباطی 
بـرای تجزیـه و تحلیل داده ها اسـتفاده شـده اسـت.

کلید واژه ها: هنر، درونی سازی، اخلاق اسلامی، مثنوی، منطق  الطیر، حدیقه  الحقیقه
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مقدمه
هـدف اصلـی هـر نهـاد آموزشـی ارزش مدار، رسـیدن بـه ارزش های مـورد نظر و 
تحقـق آن پـس از پایان دوره آموزشـی اسـت. این فراینـد نیازمند نظام آموزشـی کارا 
و اثربخـش اسـت، آموزشـی کـه دارای ایـن ویژگـی باشـد باید پـس از پایـان دوره، 
منجـر بـه بـروز رفتار ارزشـی مطابـق با اهـداف از پیش تعیین شـده در متربـی گردد؛ 
بـه عبـارت دیگـر، بایـد آموزش از او، انسـان متفاوتی پیـش و پس از ایـن آموزش ها 
بسـازد که نسـبت به آن ارزش ها وفادار بوده و نسـبت به ضد ارزش ها حساسـیت و 
واکنـش نشـان دهـد و به افراد و گروه هایی شـبیه و بـه افراد و گروه هایی بی شـباهت 
باشـد. رویکـرد مـا در ایـن تحقیـق، رویکـرد هنـری بـه تربیـت ارزش هـای اخلاقی 

است.
بهره گیـری از ظرفیـت بـالای هنر در آمـوزش اثربخـش اخلاق اسـلامی و نهادینه 
سـاختن آن هـا مـورد توجه و تأکیـد این تحقیق می باشـد. هنر دارای پتانسـیل بسـیار 
قـوی اسـت کـه می توانـد آمـوزش تمـام عرصه هـا را در جهـت برخـورداری از 
اثربخشـی افزون تـر متحـول سـازد. هنـر مجموعـه ای از آثـار یـا فرایندهای سـاخت 
انسـان اسـت کـه در جهت اثرگـذاری بـر عواطف، احساسـات و هوش انسـانی و یا 
به منظـور انتقـال یـک معنـا یـا مفهـوم خلـق می شـوند. بـا توجه بـه ایـن پیش درآمد 

مباحـث را دنبـال خواهیـم نمود.

مفهوم شناسی
هنر

بـرای هنـر هماننـد دیگـر مفاهیـم تعریف هـای گوناگونـی ارائـه شـده اسـت کـه 
به.چنـد مـورد اشـاره می شـود:

فیلیسـین شـاله فیلسـوف فرانسـوی، می نویسـد: »هنـر کوششـی اسـت کـه بـرای 
ایجـاد زیبایـی، یـا ایجـاد عالـم ایـده آل انجام می شـود«.

بـه بیـان هربـرت  ریـد )Herbert Reed( »هنر بیان آرمانی اسـت که هنرمند توانسـته 
باشـد آن را در صورت تجسـمی تحقق بخشد«. 
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محمـد قطـب در تعریف هنر می گوید: »هنر کوشـش بشـری اسـت بـرای تصویر 
تأثیـرات ناشـی از حقایـق هسـتی کـه در حس ایجـاد شـود، تصویری زیبـا و زنده و 
مؤثـر؛ و یـا هنر کوششـی اسـت برای صـورت لذت بخش. فعالیتی اسـت کـه زیبایی 

را نمـودار می سـازد« )علـی قایمی: 6(.
 باتوجـه بـه تعریف هـای گوناگـون آنچـه هسـته مرکزی هنـر را تشـکیل می دهد 
تجلـی و نمـود زیبایـی اسـت کـه در اشـکال مختلـف توسـط هنرمند بـروز و ظهور 
می یابـد. بعـد زیبایی شـناختی انسـان را درگیـر می سـازد و بـا احسـاس و عواطـف 

سـروکار دارد.
)internalization( درونی سازی

بـرای ایـن واژه نیـز تعریف های مختلفی ارائه شـده اسـت. در کتاب روان شناسـی 
ژنتیک آمده اسـت:

»درون سـازی )جـذب و تحلیل در فیزیولـوژی- Assimilation.( یک فرایند کنشـی 
اسـت، فعالیتـی اسـت روانـی )عقلـی، عاطفـی، حسـی-حرکتی، ادارکـی، حرکتی و 
غیـره( کـه واقعیـت را تغییـر شـکل می دهـد تـا آن را مشـابه یـک روان بنـه نمایـد، 
بـه عبـارت دیگـر درون سـازی ادخـال داده در روان بنـه اسـت )علـی اکبـر شـعاری 

نـژاد،1375: 278(.
در مقابـل درون سـازی، واژه برون سـازی قـرار دارد. در تعریفـی که بـرای این واژه 

ارائه شـده اسـت می خوانیم:
برون سـازی )تطابق در فیزیولوژی- Accmmodation( فرایندی که کودک به وسـیله 
آن یـک روان بنـه آغازیـن را تغییر می دهد تا خود را با اشـیاء جدیـد و یا موقعیت های 
تـازه سـازش دهـد برون سـازی نامیـده می شـود. در برون سـازی آزمودنـی بـا تغییـر 
روان بنه هـای فعالیـت خـود بـا شـی روبـه رو می شـود تـا رفتـار خـود را بـا داده های 
جدیـد موقعیـت همراه سـازد. در کودک در طـول مراحل مختلف تحول برون سـازی 

و درون سـازی همـواره به صورت مکمـل یکدیگرند )شـعاری نژاد، 1375: 282( 
شـعاری نژاد می نویسـد: درونی سـازی عبـارت از ترکیـب و به هـم پیوسـتن چیزی 
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در درون عقل یا شـخصیت، سـازگار سـاختن افـکار، اعمال، مقیاس ها یـا ارزش های 
خـود بـا اشـخاص دیگـر یـا اجتمـاع می باشـد. )شـعاری نـژاد، 1375:207( صـادق 

کریـم زاده در تبییـن ایـن مفهوم می نویسـد:
درونی سـازی فراینـدی اسـت کـه در ضمـن آن ارزش هایـی کـه از طریـق عوامل 
بیرونـی بـه فـرد داده شـده اسـت، بـا افـکار و اعمـال او یکـی می شـوند. انتقـال از 
عوامـل ناظـر بیرونی به احساسـات شـخصی و باورهای اخلاقی، به عنـوان بنیاد رفتار 
اخلاقـی فـرد، همـان درونی سـازی اخلاقـی خواهـد بـود. به گونـه ای کـه متربی پس 
از آن کـه در معـرض آمـوزش قـرار گرفت، نگـرش او تغییر نماید. نسـبت او با افراد 
و گروه هـای اجتماعـی تفـاوت نمایـد. هویـت او دسـت خوش تحـول گـردد؛ بدین 
معنـا کـه بـا افـراد و گروه هائی احسـاس نزدیکـی و قرابـت روحی، ذهنـی و رفتاری 
بیشـتری نمـوده و افـراد و گروه هایـی را از این جهت از خود دورتر یابیده و در سـایه 
التـزام بـه ارزش هـای مورد نظر، متربی از کسـانی کـه در معرض ایـن آموزش ها قرار 
نداشـته اند متمایـز گشـته و بـه صفات مورد نظر متشـخص گـردد )صـادق کریم زاده 

.)28 :1389
 مـراد مـا در ایـن تحقیـق همـان چیـزی اسـت کـه در ایـن تعریـف آمـده اسـت؛ 
یعنـی درونی سـازی فراینـدی اسـت کـه متربی پـس از دوره آموزشـی شـخصیت او 
شـخصیت بهنجـار گـردد و رفتارهـای اخلاقی در همه حـال از او مشـاهده گردد چه 
در حضـور کنتـرل کننده هـای اجتماعـی و چـه در غیـاب آن چـه در خفـا و چـه در 
آشـکار التـزام عمیـق قلبی و رفتاری بـرای او به وجـود بیاید به طوری کـه رفتارهای 
اخلاقـی از شـاکله و سـاختار او گـردد نزدیک به همـان چیزی کـه در ادبیات علمای 

اخـلاق از آن بـه »ملکـه« تعبیـر می نمایند.
ارزش های اخلاقی

منظـور از ارزش هـای اخلاقـی در ایـن پژوهش عبارت از مجموعه قواعدی اسـت 
کـه رفتار انسـان را در زندگی شـخصی و همچنین زندگی اجتماعـی هدایت می کنند 
)محسـنی، 1371: 2(. بـه عبـارت دیگـر ارزش های اخلاقی مجموعـه ای از اوصاف و 
فضایـل و در نهایـت رفتارهـای اسـت که یک مسـلمان باید داشـته باشـد و دوری از 
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مجموعه رذایلی اسـت که نباید داشـته باشـد.
 بـا پایـان یافتن بخش مفهوم شناسـی، اصل بحث را در سـه بخش الف، سـازوکار 
روان شـناختی درونی سـازی؛ ب، نقـش هنر در درونی سـازی ارزش هـای اخلاقی؛ ج، 

مقایسـه مثنـوی و منطق الطیـر و حدیقه ا لحقیقـه ادامه می دهیم.
سازوکار روان شناختی ارزش های اخلاقی

هر جامعه ای رفتارهای اجتماعی خویش را بر اسـاس یکسـری هنجارها و ارزش ها 
اسـتوار می سـازد. افراد جامعه ملزم هسـتند رفتارهـای خویش را بـا هنجارهای مورد 
قبول جامعه عیار نمایند. حال این پرسـش مطرح می شـود که سـازوکار روانشـناختی 
پدیـده درونی سـازی ارزش هـای اخلاقـی چیسـت و چه فرایندی در سـازه شـناختی 

انسـان طی می شـود تا یک هنجـار در شـخص نهادینه گردد.
فرویـد معتقـد اسـت کـه شـخصیت انسـان در پاسـخ بـه چهـار منبع اصلـی تنش 
رشـد می کنـد و عبارتنـد از فرایندهـای رشـد فیزیولوژیـک، ناکامی هـا، تعارضـات و 
تهدیدهـا. در اثر رشـد و توسـعه منابع فوق، انسـان جهت یادگیـری روش های جدید 
کاهـش تنـش، تحـت فشـار قـرار می گیـرد. ایـن یادگیری به رشـد شـخصیت تحقق 
می پذیـرد. همانندسـازی و جابجایـی دو روشـی هسـتند کـه انسـان بـه وسـیله آن ها 
می آمـوزد کـه چگونـه محرومیت هـا تعارضـات و اضطراب هـای خـود را حـل کرده 

و آن هـا را از بیـن ببرد.
همانندسازی

در خصـوص همانندسـازی در کتـاب مکتب هـای روان شناسـی و نقـد آن آمـده 
ست: ا

همانندسـازی بـه منزله روشـی تعریف می شـود که به وسـیله آن انسـان طرح های 
رفتـاری فـرد دیگـری را گرفتـه و آن را گویـی بـا بخشـی از شـخصیت خـود متحد 
می سـازد. او می آمـوزد کـه چگونه تنـش خود را به وسـیله الگوگیـری از رفتار فردی 

کـه چنین موقعیتی داشـته اسـت کاهش دهـد. )محسـنی، 1371: 308(
اشـاره شـد کـه در خـلال تعارض سـطح اول شـخصیت یعنـی »نهاد« و سـرکوبی 
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میل هـا توسـط سـطح دوم یعنـی »مـن«، »فرامـن« شـکل می گیـرد و کامـل می شـود. 
آدم هـا امـور منع شـده خانـواده و جامعـه را به عنوان مرزهـای اخلاقی خـود می پذیرد 
و یک نـوع کنتـرل  درونـی بـرای خـود به وجـود مـی آورد کـه از او در برابـر تکان ها 
و میل هـای خطرنـاک محافظـت نمایـد. وی می کوشـد بـرای دوری از تنبیـه و طـرد 
شـدن از جامعـه از چیزهـای کـه مـورد علاقـه خانـواده و جامعـه نیسـت و ناهنجار 
تلقـی می شـود، دوری کنـد و بـه ارزش های مورد پسـند اعتقـاد پیدا نمایـد و آن ها را 
جزیـی از شـخصیت خـود سـازد. یعنی بـا تعارض میـل درونی بـا هنجارهـای قابل 
قبـول خانـواده و جامعـه یـک واسـطه و کنترل کننـده در درون فرد ایجـاد می گردد تا 

بـر اسـاس همـان هنجارهـا میل هـا و رفتارهای خـود را سـامان دهد.
ایـن فراینـد که از عواملـی مانند تـرس از والدین و جامعه متأثر می گـردد از بیرون 
به درون انسـان برده شـده و در طی فرایندی از شـخصیت وی می گردد و این انتقال 
از عوامـل ناظـر بیرونـی بـه احساسـات شـخصی و باورهـای اخلاقی، به عنـوان بنیاد 
رفتـار اخلاقـی فـرد، همـان درونی سـازی اخلاقـی خواهد بود. چیـزی که بـه اعتقاد 
بسـیاری از روانشناسـان فراینـد اصلـی و عمـدة تحـول اخلاقی محسـوب می شـود. 
حاصـل ایـن انتقـال در فـرد وضعیتـی اسـت که نقض هـر یـک از آن هـا، نوعی رنج 
هیجانـی یـا احسـاس ناگـوار شـرم و حیا را بـه دنبال خواهـد داشـت و رعایت آن ها 

بـه احسـاس رضایت خاطـر و آرامش درونـی او منتهی می شـود.
علی رغـم اهمیـت نظریـه فرویـد در چیسـتی درونی سـازی اخلاقـی، از سـوی 
برخـی از روان تحلیل گـران به طـور کلـی مـورد پذیـرش واقـع نشـده اسـت از آن 
جملـه اریکسـون تبییـن فرویـد را ناتمام دانسـته و نقـش انگیزه های محبـت و جلب 
رضایـت را نیـز در ایـن فراینـد مهـم می دانـد. فرویـد در تحلیـل درونی سـازی مصر 
بـود کـه همسان سـازی تا حد زیـادی از طریق ترس کودک نسـبت به از دسـت دادن 
عشـق والدیـن و احتمـال تحمـل تنبیـه، برانگیخته می شـود. نتیجه این درونی سـازی 
آن اسـت کـه یـک واسـطه و میانجـی تنبیه کننـده در درون کـودک شـکل می گیـرد 
امـا اریکسـون معتقـد اسـت که کـودکان اصـول اخلاقـی پـدر و مـادر و هنجارهای 
جامعـه را به منظـور کسـب رضایـت آن هـا و بـه دسـت آوردن محبت و عشـق آن ها 



۱۰9نقش هنر در درونی سازی ارزش های اخلاقی

می کننـد. درونی سـازی 
 نویسنده کتاب »اریکسون فرزند خود و معمار هویت« می نویسد:

و او )کـودک( بـا پانهـادن بـه محیـط بیـرون از خانـواده، مشـتاقانه می کوشـد 
مهارت هـای تازه تـری را از فرهنـگ گسـترده جامعه بیامـوزد. ... در هر حـال او با یاد 
گرفتـن و بـکار بسـتن مقـررات کار یـا مدرسـه می آمـوزد که بـا صرف توجـه مداوم 
و جـدی می توانـد کاری را بـه پایـان بـرد و از نتیجـه آن محظـوظ شـود. او همچنین 
در حیـن کار یـا درس بـا معلمـان و مربیـان خـود »همانندسـازی« می کنـد و خود را 
در نقش هـای شـغلی گوناگـون تصـور می کنـد و از ایـن طریـق آن هـا را می آزمایـد 

)رفیعـی، 1382: 60(
بـر اسـاس نظریـه اریکسـون هـم »مـن« هـم »فرامـن« نقش هـای مهـم در فراینـد 
یادشـده ایفـا می کننـد و می پذیرد کـه رفتار اخلاقی محصول درونی شـدن دسـتورات 
»فرامـن« و نیروهـای مهارکننـدة »من« اسـت که پیـروی از این قواعـد را برای کودک 

امکان پذیـر می سـازد.
قابـل یادآوری اسـت که این رویکرد از سـوی روان شناسـان مورد نقـد جدی قرار 
گرفتـه اسـت و نمونه هـای فراوانـی بـرای نقـض فرضیه مزبـور در امر درونی سـازی 
اخلاقـی ارائـه کرده انـد کـه مـا در این پژوهـش بنـا نداریـم آن را مورد بررسـی قرار 
دهیـم. اما باید اذعان نمود که اندیشـمندان اسـلامی در خصوص تبیین روان شـناختی 
مسـاله درونی سـازی ارزش هـای اخلاقـی گام های جدی برنداشـته اند؛ لـذا برای فهم 
موضـوع ناگزیریـم بـه یافته هـای پژوهش هـای که بـا رویکرد غیـر دینی انجام شـده 

اسـت مراجعه و اسـتناد نماییم.

الف: نقش هنر در درونی سازی ارزش های اخلاقی
می تـوان هنـر را بـر اسـاس محتـوای کـه دارد، دسـته بندی نمـود؛ از ایـن رو هنـر 

می توانـد نسـبت بـه محتوایـش به صـورت ذیـل دسـته بندی گـردد:
1. هنـر غنائـی- بزمـی: محتـوای ایـن هنـر بیشـتر بـه دوسـتی ها و گرایش هـای 
جنسـی و عشـق های زمینـی معطـوف بـوده و در خدمـت میل هـای حیوانـی انسـان 
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می باشـد. موسـیقی و آوازخوانـی و رقـص و ... نمونه هـای بـارز ایـن هنـر هسـتند.
2. هنـر عرفانـی: محتـوای هنر عرفانی برخاسـته از شـراره های درونـی عارف بوده 
و سـوز و گـداز و راز و نیـاز در راه کمـال را نشـان می دهـد. هنر عرفانـی در خدمت 
میل هـای عالـی انسـان بوده و ناظر به رسـیدن به هدف غایی انسـان می باشـد. اشـعار 

حافـظ و اشـعار کتاب شـمس تبریـزی و... از این نوع هنر می باشـد.
3. هنـر حماسـی: ایـن هنر محتوایش حماسـه ها و بیان قهرمانی های انسـان اسـت. 

شـاید شـاهنامه فردوسـی را از جمله این نوع هنر به حسـاب آورد.
4. هنـر تعلیمـی: ایـن هنر به ترویـج اخلاق و افکار و اندیشـه های متنـوع اخلاقی 
می پـردازد. ایـن هنـر در خدمـت آموزش اسـت. اشـعار سـعدی و مثنـوی معنوی را 

شـاید بتـوان در این نوع قـرار داد.
رویکـرد مـا در هنـر همـان نـوع چهـارم )هنر تعلیمـی( اسـت و هر جا سـخن از 
هنـر بـه میـان می آیـد اولاً هنر تعلیمـی مراد اسـت و ثانیاً از میـان انواع هنر بیشـتر به 

شـعر و قصه و داسـتان نظـر داریم.
۱. توجیه فلسفی آموزش از طریق هنر

بـرای آمـوزش از طریـق هنر متفکران علوم از قبیل روان شناسـی و فلسـفه هرکدام 
توجیهاتـی نموده انـد. فیلسـوفان کوشـیده اند هـم برای ضـرورت آمـوزش هنر و هم 
بـرای بهبودسـازی فراینـد آموزش جهت رسـیدن به اهـداف تعلیم و تربیـت، دلایلی 
اقامـه نماینـد. ایـن متفکـران معتقدنـد از طریـق هنر انسـان می تواند هم بـه آگاهی از 
احساسـات خـود دسـت یابـد و هـم او را در فهـم امـور فرهنگـی و اجتماعی کمک 

نماید.
هربرت رید، در کتاب »تعلیم و تربیت از طریق هنر« می نویسد:

یـک توجیـه مسـتدل و کامـلًا مقبول بـرای تربیـت زیبایی شـناختی بر پایـه دلایل 
عقلانـی را می تـوان در نظریـه سـوزان لانجـر یافـت کـه معتقد بـود مـا از طریق هنر 
از عناصر احساسـات مان آگاه شـده و قادر خواهیم شـد این احساسـات را به شـکلی 
واقعـی از یکدیگـر تفکیـک کنیم. بـه همین دلیل، یک اثر هنری، تجسـم احساسـات 
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و نمـادی برخـوردار از توانایـی ارائـه یا برپایی یک احسـاس خاص اسـت. به علاوه، 
هنـر می توانـد تربیـت و فهـم فرهنگـی و اجتماعـی را تقویـت کنـد؛ زیـرا می توانـد 
آشـکار کننده ایـن حقیقـت باشـد که شـکل های اصلی احسـاس در بسـیاری از مردم 
دسـت کم در درون یـک فرهنـگ و اغلـب فراتـر از آن، مشـترک اسـت؛ زیـرا شـمار 
زیـادی از آثـار، تقریبـاً برای هر کسـی کـه با معیارهای هنـری درباره آن هـا به داوری 

می نشـیند، معنـی دار و مهـم به نظر می رسـند )جـان الیـاس، 1381:80(.
عـده ای بـرای ضـرورت تربیـت زیبایی شـناختی چنین اسـتدلال نموده انـد که این 
نـوع تربیـت چـون مرتبط با قوه تخیل انسـان اسـت در پرورش تخیل نقش مسـتقیم 
داشـته و در نتیجـه با رشـد قدرت تخیل رشـد اخلاقـی نیز فراهم و تقویت می شـود 
و از ایـن طریـق دست رسـی بـه مفاهیـم اخلاقـی و نهادینه سـازی آن در نهـاد انسـان 

ممکـن می گردد. نویسـنده کتـاب فلسـفه تعلیم و تربیت می نویسـد:
توجیه دیگر فلسـفی این اسـت که تربیت زیبایی شـناختی، رشـد اخلاقی را تأمین 
می کنـد. عـده ای اسـتدلال می کننـد که پـرورش تخیـّل به رشـد اخلاقـی می انجامد؛ 
زیـرا می توانـد ظرفیـت همدلـی، علاقه، عدالت و سـایر فضایـل اخلاقی را بـالا ببرد. 
هنـر بـر زندگـی اخلاقـی اثـر می گـذارد؛ زیرا مـردم تحـت تأثیـر اموری هسـتند که 
بـه طـور عمیـق و روشـن تجربه می کننـد. هنر خـوب، توانایـی تسـهیل ویژگی های 
خـوب و ممانعـت از ویژگی هـای بـد را دارد. تجربـه ما در ارتباط بـا یک هنر خوب، 
حساسـیت مـا را نسـبت بـه موقعیت هـای اخلاقـی افزایـش می دهـد )جـان الیـاس، 

.)1381:81
 هنـر پنجره هـای زیـادی را بـرای دیـدن جهـان و ارتباط بـا آن، در برابر چشـمان 

مـا قـرار می دهد.
هنـر می توانـد حـسّ اخلاقـی را پـرورش دهـد. آنچه هنر به آن متوسـل می شـود، 
احسـاس اسـت. هنـر، احسـاس ایـن که چـه چیز خوب اسـت و چـه چیز بـد را به 

می دهد. مـا 
روان شناسـان اذعـان می نماینـد کـه هنـر، هـم در فهـم عمیـق و هم در رشـد یک 
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مفهـوم اخلاقـی و هـم در رشـد دامنـه ظرفیت هـای انسـان در برابـر مشـکلات به ما 
کمـک می نمایـد. در ادامـه به تبیین روان شـناختی آمـوزش از طریق هنـر می پردازیم.

۲. تبیین روان شناختی آموزش از طریق هنر
آگاهـان روان شناسـی نیـز برای لـزوم تربیت زیبایی شـناختی و نقـش آن در فرایند 
آمـوزش دلایـل و توجیهاتی دارند. اسـاس این نگاه توجه به سـاحت زیبایی شـناختی 
انسـان و اصـل لـذت اسـتوار اسـت. اصـل لـذت هنـری موجـب توانایـی و توسـعه 
دامنـه ظرفیـت انسـان در برابـر مشـکلات، شکسـت ها و خسـتگی ها گردیـده مـا را 
بـه موفقیـت بیشـتر نویـد می دهـد. جـان الیـاس در خصـوص نیازمنـدی بـه تربیت 

می گوید: زیباشـناختی 
شـکل مرسـوم توجیـه تربیت زیبایی شـناختی، رجوع بـه زمینه های روان شـناختی 
اسـت. مـردم نیازمند ارزش های تفریحی هسـتند که لذت و تولید هنـری می تواند آن 
را فراهـم کنـد. بـا توجه به فشـارهای زندگی مـدرن و موانع و ناکامی هایـی که مردم 
بـا آن هـا روبـه رو هسـتند، بـرای لـذت بـردن از زندگی بـه تجربیات زیبایی شـناختی 
نیازمندنـد. نیـز اگـر جوانـان در زمینه های هنری آمـوزش ببیننـد، فرصت هایی فراهم 
می شـود کـه می تواننـد آرزوهـا و توان خـود را بالا ببرنـد. توجیهات روان شـناختی، 
اغلـب بـر عنصـر بـازی در تمـام تلاش هـا و لذت هنـری تأکیـد دارند. بـازی هنری 
فـرد را قـادر می سـازد تـا بـه راحتی بر کارهای شـاق، شکسـت ها و خسـتگی مفرط 
زندگـی فائـق آیـد. بـا افزایـش آگاهی هـای ما از جهـان، هنـر قلمروهای وسـیع تری 
بـرای لـذت و موفقیـت پیـش روی مـا می نهـد. همان گونـه در بـالا بیـان شـد )جان 

.)1381:80 الیاس، 
یک پای اسـتدلال ضرورت تربیت زیبایی شـناختی بر روان شناسـی رشـدی مبتنی 
اسـت. روان شناسـان، هنـر را وسـیله ای بـرای رشـد، بلـوغ و مواجهـه بـا تعارضـات 
درونـی می داننـد. هنرهـا کـه بـا نمادها سـروکار دارنـد، کـودکان را در رشـد نیروی 

تفکـر، زندگـی مؤثـر و پربـار و مهارت هـای روانـی ـ حرکتـی کمـک می کنند.
هم چنیـن هنـر می توانـد بـرای نوجوانـان و بزرگ سـالان از این جهت مفید باشـد 
کـه آن هـا را قـادر می سـازد تـا بـا کشـمکش ها و ناکامی هـای درونـی روبه رو شـده 
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و آن هـا را اظهـار کننـد. افـزون بـر ایـن، لذت زیبایی شـناختی کـه از تجربه کـردن یا 
بـه وجـود آوردن یـک اثـر هنـری ناشـی می شـود، می توانـد انرژی بخـش و رضایت 
آفریـن باشـد. بـا توجه بـه توجیه و تبیین فلسـفی و روان شـناختی آمـوزش از طریق 

هنـر، در ادامـه بـه کارکردهـای هنـر به طـور مصداقی ایـن نقش هـا می پردازیم.

ب. نقش و کارکردهای هنر
هنـر و زیبایی شناسـی در تعلیـم و تربیـت در جهـان امـروز رفتـه رفتـه جایـگاه 
ویـژه ای بـرای خـود احـراز می کند. روان شناسـان برای هنـر آثار و فوایـدی زیادی را 
بـر شـمرده اند و نقـش آن را در سـاحت های مختلـف زندگی بـا اهمیـت می دانند از 
ایـن رو، ابتـدا بـه بررسـی اثرات تربیتـی هنر و نقـش آن در زندگی از نظر دانشـمندان 

خواهیـم پرداخت.
آگاهـان امـر تعلیـم و تربیـت معتقدنـد، هنرهـا بـه طـور کلـی و بـه طـور خاص 
هنرهـای تجسـمی، نمایـش و... در درک زیبایـی، شـناخت جزئیـات و مشـکلات 
زندگـی و بـه تبـع آن بـالا بردن قـدرت درک، نقش بسـزایی در قـرار دادن کودک در 
جریـان رشـد خلاقیت هـای ادبی و هنری دارنـد. ایجاد تعامل و وحـدت و هماهنگی 
و پرهیـز از تـک روی )شـرکت در تعامـلات اجتماعـی( و شـناخت آداب و رسـوم، 
ارزش هـا، ضوابـط اخلاقـی و... از دیگـر اثـرات هنـر در تعلیـم و تربیت اسـت. هنر 
را می تـوان یکـی از کارآمدتریـن ابـزار تربیت انسـان در جهـان امروز به شـمار آورد.
از برجسـته ترین شـخصیت های تعلیـم و تربیـت معاصـر که مسـتقیماً و به شـکل 
مسـتقل و مسـتوفی به ایـن موضوع توجه نموده اسـت، می توان به »هـری به رودی- 
H Broudy.« فیلسـوف اشـاره کـرد. وی معتقـد اسـت کـه ایـن بعُـد از تربیـت باید از 

حاشـیه بـه متـن برنامه هـای درسـی و آمـوزش بازگـردد. وی در اثری ویـژه به تبیین 
نقـش هنـر در تربیـت ارزشـی و اخلاقـی می پـردازد. بـه رودی در اثـر یـاد شـده، 
»ارزش گـذاری بصیرت مندانـه-The Enlightened Cherishing« بـه نقـد وضـع موجـود 
در تربیـت اخلاقـی و ارزشـی پرداختـه و بـه درسـتی بحـران ناکارآمـدی در این بعُد 
از تعلیـم و تربیـت را تجزیـه و تحلیـل می نمایـد. به زعـم وی ایـن ناکارآمـدی کـه 



دوفصلنامه یافته های مدیریت آموز�شی * شماره ۲ * خزان و زمستان ۱۴۰۰ ۱۱۴

کارآمـدی کل نظام هـای تعلیـم و تربیـت را بـا پرسـش جـدی مواجـه می سـازد، بـه 
ایـن خاطـر اسـت کـه تربیت اخلاقـی با هـدف نیـل دانش آمـوزان بـه ارزش گذاری 

بصیرت مندانـه ارزش هـا در دسـتور کار نبـوده اسـت.
در تبییـن ایـن شایسـتگی او به دو مؤلفه شـناخت نظری و عقلـی و ارتباط روحی 
و عاطفـی بـا ارزش مـورد نظر اشـاره می کنـد و ادامـه می دهد که نظام های آموزشـی 
نوعـاً تمرکـز خـود را بـر یکـی از ایـن دو مؤلفـه قـرار داده و لـذا از کارآمـدی لازم 
برخـوردار نبوده انـد. بدیـن معنـا کـه یـا فهم و شـناخت هدف تلقی شـده کـه منطقاً 
رفتـار و عمـل را در پـی نـدارد یـا تأثیرگـذاری روحی و عاطفـی را در کانـون توجه 
قـرار داده کـه عمـل بی بصیـرت و بعضاً مخـرب را به همراه داشـته اسـت. آنچه باید 
مطلوب انگاشـته شـود البته رفتاری اسـت که از »پشـتوانه توأمان عاطفی و شـناختی- 
Cognitive feeling / feelingfull cognition« برخـوردار باشـد یـا به تعبیر به رودی، مبتنی 

بـر ارزش گـذاری بصیرت مندانـه باشـد. این وضع مطلـوب به باور وی تنهـا از طریق 
به کارگیـری هنـر حاصـل می شـود. منظـور وی از هنـر نیز البتـه اسـتفاده از اثر هنری 
)عمدتـاً هنرهـای تجسـمی( اسـت. رویـاروی بـا اثـر هنـری بـا هدف هـای سـه گانه 
 )Formal qualities( ادراک کیفیـت صـوری )Sensory qualities( ادراک کیفیـت حسـی
و ادراک معنـای مسـتتر )Expressive qualities( می توانـد اتفـاق بیفتـد. بالاترین سـطح 
ادراک یـا عمیق تریـن آن ادراک معانـی مسـتتر یا اسـتنباط معناسـت که چنانچـه اثر با 
محوریت معنای ارزشـی خلق شـده باشـد، ادراک معنای نهفتـه در آن از همان کیفیت 

ارزش گـذاری بصیرت مندانـه برخوردار خواهد شـد.
ویگوتسـکی در پژوهـش خویش برای رسـیدن به پاسـخ این سـؤال کـه اثر هنری 

چـه تأثیـری بر بیننـده می گذارد؟
می نویسد:

ادبیـات به عنـوان خلاقیـت زبان هنـری با احساسـات انسـان سـروکار دارد، زبانی 
کـه ویژگی هـای خـود را دارد و از ایـن گذر موجب دگردیسـی احساسـات خواننده 
می شـود. احساسـات حاصـل از خوانـدن رمان، شـعر و یا تماشـای نمایشـی به روی 
صحنـه، دسـت خوش تغییر شـده مُوجِد واکنش زیباشـناختی می شـود و ایـن خود به 
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»کار تأسـیس« می انجامـد کـه بـرای سـلامت روان خواننـده مؤثر اسـت )عزبدفتری، 
.)77 :1382

آگاهـان امـور بـر ایـن باورند کـه قصه ها قوانیـن اخلاقی، شـیوه تبعیـت از احکام 
اخلاقـی، شـکل دهی فعالانـه بـه خویش و غایـات اخلاقـی را در نا خـودآگاه کودک 
می ریزنـد و جهان بینـی ارائـه می کننـد کـه در آن مخاطب کودک و نوجوان به سـمت 
تعالـی روح حرکـت می کنـد و ایـن حرکـت در گـرو ارزش هـای اخلاقـی اسـت که 
کـودک از قصـه برداشـت می کنـد. به عنـوان مثال اگـر در قصه ای کودک اسـباب بازی 
مـورد علاقـه اش را به کـودک دیگری می بخشـد که اسـباب بازی نـدارد، دیگر نیازی 

به معرفی ارزش بخشـیدن نیسـت.
هنـر می تواند اساسـی ترین مراحـل و عمیق ترین ابعاد حیات، شـخصیت مخاطبان 
را بـا تغییـر و تحول بارز مواجه سـازد. هنر، عـلاوه بر نقش فـردی، از تأثیر اجتماعی 
مهمـی نیـز برخـوردار اسـت. یـک اثـر هنـری می توانـد هدف هـای مشـخصی را در 
برگیـرد. ایـن هدف هـا گاه بـه صـورت جزئـی و گاه در حـدی کلـی عمیق ترنـد تـا 
آن جـا کـه اساسـی ترین و کلی تریـن اهداف تعلیـم و تربیت را می تـوان در آثار هنری 

کرد. جسـت وجو 
بـا توجـه بـه تبییـن و بررسـی نقـش هنـر بـه طـور کلـی در آمـوزش اکنـون بـه 
بررسـی نقش شـاخه ای از هنر یعنی قصه و شـعر و نقش آن در فرایند درونی سـازی 

ارزش هـای دینـی و اخلاقـی می پردازیـم.
3-۱. نقش و کارکرد قصه در آموزش

از مهم تریـن گونه هـای هنـری و تمـدن انسـان آثار ادبی قصـه اسـت. واژه ادبیات 
معنـای گسـترده ای از علـوم و فنـون ادبی را باخـود همراه دارد و تمامـی هنرهایی که 
بـه وسـیله قلـم و بیـان تحقـق می یابـد وابسـته بـه این دانـش اسـت. ادبیـات از ماده 
»ادب« و معنـای آن عبـارت از هـر اثـر منظـوم یـا منثور کـه مظهر ذوق و احساسـات 

بدیعـی باشـد و معنـای لطیـف را در عبارت فصیـح بیان کند، می باشـد.
ادبیات شـامل قصه، شـعر، نمایش، افسـانه و داسـتان و ... اسـت. ادبیات عبارتست 
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از تلاشـی هنرمندانـه در قالـب کلام بـرای هدایت مخاطب به سـوی رشـد، با زبان و 
شـیوه ای مناسـب و در خـور فهم او. بـه بیانی دیگر ادبیات عبـارت از چگونگی تعبیر 
و بیـان احساسـات، عواطـف و افـکار بـه وسـیله کلمـات در اشـکال و صورت های 

گوناگون می باشـد.
 قصه موجب تثبیت دل

در قـرآن کریـم در سـوره هـود آیـه 120 در بـاره فوایـد قصـه می فرمایـد: »وَ کلاًّ 
سُـلِ مـا نثُبَّتُ بهِِ فُـؤادَک«. هر خبـری از اخبـار پیامبران را  نقَُـصُّ عَلَیـک مـِنْ أنَبْاءِ الرُّ
برایـت حکایـت می کنیـم تـا تـو را قـوی دل گردانیـم. مفسـرین در ذیل تفسـیر آیه و 
فوایـد قصـه می نویسـند: قصـه و اخبـار گذشـته موجب افزایـش یقین، تسـکین دل، 

ثبـات نفـس، قـوت اراده، اطمینـان، تحکیـم و اسـتواری قلـب می گردد.
بر تو خواندیم از خبرهای رسل             تا بیارآمد دلت ای شخص کل.

)صفی علیشاه، ج 1، 1388: 350(.

پیشـینه قصه و قصه گویی، در تاریخ زندگی انسـان چندان مشـخص نیسـت. شاید 
بتـوان گفـت قصـه همـواره و همزاد انسـان بوده و بـا آغـاز زندگـی او در این جهان 
همـراه او بـوده اسـت. پور قانعی می نویسـد: عمر قصه گویـی به انـدازه عمر پیدایش 
زبـان و گویایـی انسـان اسـت. شـرح جنگ هـا و حماسـه ها در میـان خانواده هـا و 
قصه گویی هـای دربار پادشـاهان، نقالی افسـانه گویـان و حکایت پـردازان، حکایت از 
آن دارد کـه زندگـی انسـان هیچ گاه از قصـه خالی نبوده )پورخالقی چتـرودی، 1371: 
16-15( و همـواره منعکس کننـده آداب و سـنن، اعتقـادات و تاریـخ یـک نسـل بـه 

نسـل های دیگر بـوده اسـت )دیویی چمبـرز، 1371: 5(
3-۲. الف: نقش شعر در آموزش

خوانـدن قطعـات ادبی مانند شـعر و داسـتان از دیر بـاز در میان خانواده ها مرسـوم 
 )Dewey Chambers( بوده اسـت. نویسـنده کتـاب تأثیر و تعلیم در شـخصیت کـودک
حتـی هم سـطحی اشـعار بـا رشـد شـناختی کـودک را در نقـش و تأثیـر اشـعار لازم 
نمی دانـد و نفـس شـعرخوانی در خانـواده را به طور مطلـق مؤثر می دانـد و می گوید:
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اگرچـه ممکـن اسـت برخـی از قسـمت های ایـن قطعـات ادبـی از نظـر کـودک 
نامفهـوم باشـد، ولـی خوش آهنگـی و شـیوایی و روانـی اشـعار و زبـان شـاعرانه و 
پراسـتعاره، سـبب شـکوفایی احسـاس عالی در کـودک و آشـنایی او بـا ظرافت های 
کلمـات و سـوق او به سـوی خلاقیت های هنری و ادبی خواهد شـد. )استروسـکایا، 

.)236  :1380
همان گونـه کـه اشـاره شـد نقـش شـعر در ترویـج ادیـان و مذاهب و متأثر شـدن 
شـعر از آن هـا موضوعاتـی هسـتند کـه قابل انـکار نیسـت. ایدئولوژی هـا و عقاید در 
جهت گیـری ادبیـات تأثیرگـذار اسـت و ادبیـات هم می توانـد نقش عمـده در ترویج 

و اسـتحکام عقایـد پیروان آن هـا گردد.
تأثیـر اسـلام بـر ادبیـات و غنا بخشـی بـه محتـوا و اهـداف آن حقیقتی بـود که به 
وقـوع پیوسـت؛ زیرا در عصر جاهلیت ادبیات به خصوص شـعر، در خدمت شـهرت 
و شـهوت انسـان بـود، اما اسـلام به ادبیات و شـعر شـاعران مسـلمان محتـوای الهی 
داده آن را تعالـی بخشـید. قابـل ذکـر اسـت کـه تأثیـر آن یک سـویه هـم نبـوده بلکه 
ادبیـات نیـز نقـش مهمـی در تبلیغ دیـن و ارزش های اسـلامی و الهی داشـته اسـت. 

نویسـنده مقالـه نقش ادبیات در رسـالت اسـلام می نویسـد:
»ادبیـات، بـه منزلـه سرانگشـتانی اسـت کـه گیتـار روح را بـه نـوا درآورده و بـه 
حرکـت وامـی دارد تـا از آن، نغمه هـای عـروج انسـان بلنـد شـود و او را از کمیت ها 
بـه سـمت کیفیت ها متحوّل سـازد کـه در حقیقت، همان سـیر عرفانـی و عملی روح 

بشـری است.
شعر قدرت نرم

مأمـوران متـوکل، امام هـادی )ع( را به اجبـار نزد متوکل بردند. متـوکل برای اینکه 
مجلـس بزمـش کامل شـود، به امام دسـتور داد شـعر بخوانـد. امام هـادی فرمود: من 

شـعر، کـم از بر دارم. گفـت: باید بخوانی!
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امام )ع( اشعار ذیل را انشاء نمودند:

قـاد الجیوش ألا یـا بئس ما عملواأین الملوک و أبناء الملوک و من
غلـب الرجال فلـم ینفعهـم القللباتوا علی قلل الجبال تحرسـهم
و أسـکنوا حفـرة یا بئس مـا نزلوافأنزلـوا بعـد عـز عـن معاقلهـم
أیـن السـرة و التیجـان و الکلـلناداهـم صارخ مـن بعد مـا دفنوا
من دونها تضرب الستار و الحجلأیـن الوجـوه آلتـی کانـت منعمۀ
تلـک الوجـوه علیها الـدود تنتقلفأفصح القبر عنهم حین سـاءلهم
فأصبحوا بعد طیب الکل قد أکلواقد طال ما أکلوا دهرا و ما شـربوا
رأیتهـم ما هنـاک العیـش یا رجلسـالت عیونهم فوق الخدود و لو

اشـعاری کـه توسـط امام هـادی خوانده شـد آنچنان تأثیری گذاشـت کـه اطرافیان 
متـوکل و خـود متـوکل را منقلـب کـرده اشک شـان را جـاری سـاخت: قَـالَ فَبکَـی 
المُْتـَوَکلُ حَتَّـی بلََّـتْ لحِْیتهَُ دُمُـوعُ عَینیَهِ وَ بکَـی الحَْاضِـرُونَ وَ دَفَعَ إلِیَ عَلـِی ع أرَْبعََۀَ 

مـاً )مجلسـی، 1404 ق، ج 50: 211( هُ إلِـَی مَنزِْلـِهِ مُکرَّ آلَافِ دیِنـَارٍ ثـُمَّ رَدَّ
از ایـن ماجـرا دو موضوع قابل برداشـت اسـت. یک، جنبه ثبوتی قضیـه. دو، جنبه 
اثباتـی آن. راجـع بـه جنبـه ثبوتـی اینکـه تأثیـر و نقـش شـعر در میان جامعـه عرب 
مسـلم بـوده اسـت گویـا مجلـس بزم آن هـا بـدون امری کـه آن هـا را در کنـار لذت 
مـادی بهجـت قلبـی و معنـوی ایجاد نمایـد ناقص بوده اسـت و این کار را تنها شـعر 
می توانسـته اسـت انجام دهد. از این رو متوکل می خواسـت مسـتی ناشـی از شـراب 
را بـا اسـتماع شـعری کامل سـازد. درباره جنبـه اثباتی بایـد گفت نقش شـعر آنچنان 
اسـت که حتی کسـانی را که می خواهد از شـنیدن شـعر خوشحال شـود شاید نه تنها 
آمادگـی گریسـتند نـدارد کـه احتمـالاً در برابر آن مقاومـت می کند ولی بـاز در مقابل 
قـدرت و نفـوذ آن تـاب نمـی آورد و شـعر، مجلس بزم و مسـتی را بـه مجلس عزا و 

رسـوایی تبدیـل می کنـد. مولوی خـود در بـاره نقش شـعر می گوید:
چـون مشـاهده کردیـم کـه بـه هیچ نوعـی به طرف حـق مایـل نبودند و از اسـرار 
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الهـی محـروم می ماندنـد، بـه طریـق لطافت سـماع و شـعر مـوزون که طبع مـردم را 
موافـق افتـاده اسـت، آن معانـی را در خور ایشـان دادیـم؛ چه مـردم روم اهل طرب و 
زهـره بیـان بودنـد؛ مثـلًا چنانکه طفلی رنجور شـود و از شـربت طبیب نفـرت نماید 
و البتـه فقـاع خواهـد؛ طبیـب حـاذق رو چنان نمایـد کـه دارو را در کوزه فقـاع کرده 
بـدو دهنـد تـا بـه وهم آنکـه فقاع اسـت، شـربت را به رغبـت بنوشـیده از خلل علل 
صافی گشـته حلل صحت در پوشـد و مزاج سـقیم او مسـتقیم گردد )افلاکی، 1362: 

.)208-207
علامـه امینـی در نقش و تأثیر شـعر می نویسـد: »تأثیر شـعر خوب و زیبـا را بالاتر 

از هـر دعـوت و تبلیغی می یابی )امینـی، 2،1368: 2(
داسـتان و داستان سـرایی و سـرودن شـعر همان گونـه کـه همـزاد و همـراه انسـان 
بـوده اسـت نقـش تربیتـی آن نیـز قابـل انکار نیسـت. صاحب نظـران معتقدنـد جنبه 
آموزشـی آن هـا بـه ویـژه در کودکان بسـیار برجسـته و تأثیرگذار اسـت. اگـر کودک 
از ابتـدای زندگـی بـا ادبیـات و هنـر آشـنا گـردد، در بزرگـی انسـانی دانش دوسـت 
و خوش مشـرب و آشـنا بـا فرهنـگ خواهـد شـد. بلینسـکی بـا تأکیـد بـر ضرورت 

آشـنایی کـودکان بـا بهتریـن نمونه هـای آثار کلاسـیک می نویسـد:
بگذاریـد گـوش کودک بـه آهنگ زبان مادری مأنوس شـود و قلب او از احسـاس 
ظرافـت و زیبایـی لبریـز گـردد. بگذاریـد اشـعار نیز مانند موسـیقی از طریـق قلب و 
مغـز کـودک بـر احسـاس او نفـوذ کند تـا بتوانـد در موقع خـود الهام بخش او شـود 

)استروسکایا، 1372: 236(.
جانیـس هایـز آنـدروز )Hayzandovrz( مربـی کودکسـتان فلوراید در مقاله شـعر یا 

ابـزار جادویی در کلاس درس می نویسـد:
فواید آموزشـی شـعر در برنامه درسـی پیش دبسـتان بسـیار اسـت؛ تخم عشـق و 
علاقـه بـه خوانـدن را در دل های کـودکان می کارد اغلب کـودکان ابتدا خوانـدن را با 
فنـون مکانیکـی آن می آموزنـد سـپس مهارت هـای لازم را برای فراگرفتن آن کسـب 

. می کنند
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عرضـه ادبیـات از جملـه شـعر، سـطح دانـش خواندن بچه هـا را افزایـش می دهد. 
میـزان لغـات آن هـا را بـالا می بـرد و آن هـا را تشـنه ادبیـات می کنـد. آگاهـی بچه ها 
از دنیـای اطـراف خـود حتـی علاقه منـدی آنـان بـه علـوم بـا تجربیاتی کـه از طریق 
ادبیـات به دسـت می آورند بیشـتر می شـود. در ایـن راه گام های بلندتری بـر می دارد.

مجذوبیـت در عبـارات و کلمـات بـه کـودکان کمـک می کنـد تا حساسـیت آن ها 
نسـبت بـه مـردم، مکان هـا و اشـیاء تقویت شـود و بـه آن ها تـوان »بیـان« بدهد.

نویسنده کتاب سهم معلم شیوه معلم می نویسد:
»بچه هـا بـا گـوش دادن شـعر می آموزنـد کـه همـه انسـان ها نیازها و احساسـات 
مشـترک دارنـد، نیـاز بـه مهربانـی در هنگام دل تنگـی و ده ها احسـاس و نیاز مشـابه 
کـودکان از طریـق شـعر بـا ایـن گونـه احسـاس های عاطفـی پیونـدی عمیـق برقرار 

سازند.
وقتـی کودکـی شـعر کوتاهـی را حفظ می کند احسـاس غرور به او دسـت می دهد 
همیـن احسـاس می توانـد انگیـزه و پایه ای باشـد برای یادگیـری مطالب دیگـر و در 
آینـده بـه او کمـک خواهـد کرد تا بیشـتر یاد بگیرد. حفظ اشـعار حـس رقابت جویی 
را در کـودکان تقویـت می کنـد. حسـی کـه بـرای آن هـا خیلـی اهمیـت دارد )علـی 

رؤوف، 1385: 75(
ج: تکنیک های خاص مولوی در نحوه بیان محتوای مثنوی معنوی

گفتـه شـد کـه مولـوی بـرای درونی سـازی ارزش هـای دینـی و اخلاقی و سـبک 
داستان سـرایی خصوصیـات و ویژگی هـای خاص خـود را دارد. همیـن خصوصیات 
اسـت کـه مولـوی را از دیگر شـاعران جدا سـاخته و موجـب جذابیـت و ماندگاری 
ایشـان گردیـده اسـت. در ایـن بخـش می خواهیـم ویژگی هـای مثنـوی را کـه در 
داستان سـرایی بـه کار بـرده اسـت مورد بررسـی قرار دهیـم. مولوی شـیوه های خاص 

در مثنـوی دارد کـه بـه اجمـال بـه برخـی از آن اشـاره می نمایم.
۱. تغییر کیفی در داستان ها

بـا مراجعـه بـه مآخـذ داسـتان ها و تمثیلاتـی مولـوی مراجعـه می نماییـم متوجـه 
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می شـویم کـه ایشـان در ارکان اغلـب داسـتان ها تصـرف کـرده به نحـوی کـه بـا 
مقاصـد عرفانـی، تربیتی، دینی، علمی و اخلاقی متناسـب باشـد از جملـه تغییر کیفی 

داسـتان ها در مثنـوی. نویسـنده کتـاب آفتـاب معنـوی می نویسـد:
تغییـر کیفـی آن اسـت کـه داسـتانی بی رونـق در مأخـذ اصلـی )اسـرار نامـه( بـا 
موضـوع و محتـوای محـدود و کوچـک، به دسـت مولوی گسـترش و کمـال می یابد 
و بـه سـبب ورود زمینه هـای تـازه و نکته هـای متعـدد علمـی، ادبـی، عرفانـی و غیر 
این هـا، تحـرک و جلـوه ای نـو پیـدا می کنـد و بـر اثر افـزوده شـدن مفاهیـم عالی به 
آن از حـد یـک قصـه عـادی بالاتـر مـی رود و بـه صـورت مجموعـه ای از علـوم و 
معـارف گوناگـون در می آید. مثلًا داسـتان »بـازرگان و طوطی« که موضـوع اصلی آن 
انـدرز پرنـده ای اسـت به پرنده دیگـر برای رهایـی از قفس، در مثنـوی تغییرات کلی 
می یابـد و کیفیـت و اوج معنـی و تعالـی سـطح سـخن بـدان حد می رسـد کـه آن را 
یکی از مشـهورترین داسـتان های عرفانی تبدیـل می کند )وزین پـور، 1386: 39-38(.

۲. تغییر کمی در داستان ها
مولـوی وقتـی حکایتـی را از مأخـذ اصلـی می گیـرد آن را بـه خوبـی می پروراند، 
بسـط می دهـد و توسـعه می بخشـد. به طـور مثال در »داسـتان پیر چنگی« مقدارشـان 
از 25 سـطر در مأخـذ اصلـی )محمـد بـن منـور 1354: 116( به 128 بیـت در مثنوی 
توسـعه داده شـده اسـت. در اسرارالتوحید پس از تسـلیم زر به مطرب داستان متوقف 
می شـود، امـا در مثنـوی، بحـث دلنشـین و زیبای عرفانـی و اخلاقی و دینـی به دنبال 
ایـن کار پیـش آورده می شـود کـه چنگـی گنه کار و بینـوا از رحمت و لطـف خداوند 
شرمسـار می گـردد، یکبـاره جانـش بـه بیـداری تشـرف می یابـد و در مقـام، از تمام 

می گذرد. خلایـق 
3. تغییر موضوعی در داستان ها

گفتـه شـد کـه مولوی در مثنـوی به غالب ارکان داسـتان ها تغییر ایجـاد می نماید از 
جملـه تغییـر در موضـوع داسـتان ها. تغییر موضوعی آن اسـت کـه گاه مولانا موضوع 
داسـتان را بـه کلـی تغییـر می دهـد و از جویبـار کوچـک و آرام، اقیانوسـی بیکـران، 
عمیـق متلاطـم پدید مـی آورد که بسـی گهرهـای گران بها و اسـرار بی پایـان در خود 
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نهفتـه اسـت. به طور مثـال داسـتان )وکیل صـدر، ابیـات 3686-3699( کـه در مأخذ 
اصلی قصه ای بسـیار سـاده در باره رنجش پدر و پسـری از یکدیگر اسـت، در کتاب 

مثنـوی بـه هیـأت داسـتان دراز با مفاهیـم عالی و عقایـد مهم عرفـان در می آید.
۴. تغییر در زمان حکایت ها

از خصوصیـت دیگـر مولـوی در شـیوه مثنوی این اسـت کـه در زمـان حکایت ها 
نیـز تغییـر ایجـاد می نمایـد. به طـور مثـال در بـاره تغییـر زمـان و مـکان داسـتان ها 
می تـوان بـه داسـتان »پیر چنگی« کـه در مأخذ اصلـی )محمد بن منـور، 1354: 116( 
پیـر زنی در شـهر نیشـابور اسـت که صره ای )کیسـه ای( زر به حسـن مـؤدب عارف 
نامـی شـیخ ابوسـعید ابوالخیـر بـرای هزینه هـای صوفیـان خانقـاه می سـپارد. ولی در 
همیـن قصـه در مثنوی )مثنـوی، دفتر سـوم، ابیـات 3686-3699.( با عنوان »داسـتان 
پیـر چنگـی کـه در عهـد عمـر از بهر خدا در گورسـتان یثـرب چنگ مـی زد« به کلی 

دیگر گون شـده اسـت.
5. تغییر در مکان و شخصیت ها

همان طـور کـه در داسـتان »پیـر چنگـی« زمـان تغییر داده شـده در مـکان نیز تغییر 
صـورت گرفتـه اسـت. محـل واقعه از نیشـابور به یثرب تبدیل شـده اسـت. زمان آن 
به جـای سـده پنجـم هجـری قمـری، قـرن اول هجـری )عهـد خلاقت عمـر( تعیین 
گردیده اسـت. نکته دیگر اینکه در »اسـرارالتوحید« حسـن مؤدب مأمور رسـاندن زر 

بـه پیـر طنبورزن شـده امـا در مثنـوی، عمر ابن خطـاب چنین مأموریـت دارد:
آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت      تا که خویش از خواب نتوانست داشت

در مأخـذ اصلـی ایـن وظیفه به اشـارت شـیخ ابوسـعید مهنـه و در داسـتان مثنوی 
مولـوی بـه فرمـان حق بـه انجام رسـیده اسـت )وزین پـور، 1365: 41(

م حالت ها 6. وصف و تجََسُّ
جنبـه وصفـی در مثنـوی قـوی اسـت. وصف هـا بـا مهـارت تـام انجـام می گیـرد 
به طوری کـه ایـن کار مخاطـب را بـه واقعیـت نزدیـک می سـازد، زیرا حتـی جزییات 
امـور و اشـیاء بـه دقـت ترسـیم می گـردد تـا خواننـده خـود را در محیـط داسـتان 
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احسـاس کنـد و در پیرامـون خـود با مناظر و اشـیاء ناآشـنا روبـرو نباشـد؛ مانند این 
داسـتان ها؛ اختـلاف در شـکل پیـل؛ افتـادن شـغال در خم رنـگ؛ وکیل صـدر جهان؛ 

درویـش غلامـان عمید خراسـان و...
سـیر برخـی از داسـتان ها پـر تحـرک و هیجـان انگیـز اسـت. احسـاس آدمـی را 
سـخت تحـت تأثیـر قـرار می دهد و از شـور و تلاطـم بسـیار برخوردار اسـت مانند 
داسـتان »وکیـل صـدر جهـان« که هنرنمایـی در وصـف و ایجاد هیجـان در آن به حد 
کمـال می رسـد و بسـی بـا جمـال و زیبایی همـراه می شـود. )وزین پـور، 1365: 41(

جنبـه تجسـم و تصویـر کـردن حـالات درونـی آدمیـان بسـیار قوی و مؤثر اسـت 
در ایـن داسـتان ها هـم مکالمـات و هـم اعمـال قهرمانـان، هیجان انگیز اسـت. احوال 
بازیگـران بـه خوبی نشـان داده می شـود و نشـانه وقوف داستان سـرا بـه نمایش دادن 

حـالات نهفته انسان هاسـت.
میـان  مفصـل  یـا  کوتـاه  گفتگوهـای  برقـراری  طریـق  از  شـخصیت پردازی 
شـخصیت های داسـتان و نیـز توصیـف احـوال روانـی آن هـا بـه مقتضـای مقـام و 
موقعیـت و احوالـی که بـا آن درگیرند. به گونه ای که شـخصیت ها نماینـده گروهی از 
انسـان ها می شـوند تطبیق این شـخصیت بـا تجربه مخاطبـان و خواننـدگان، از طریق 
درک دقـت و باریک بینـی نویسـنده ایجـاد لـذت و شـگفتی در مخاطـب یـا خواننده 

)نامداریـان، 1388: 317.( می کنـد. 
7. تغییر در قهرمانان داستان ها

و  قهرمانـان  کشـیده،  نظـم  بـه  نـو  از  و  برگزیـده  مولانـا  کـه  داسـتان های  در 
شـخصیت های گوناگـون از طبقـات مختلـف اجتماعـی و بـا اخـلاق و منش هـای 
گوناگـون برگزیـده شـده و این عارف بـزرگ در این کار به جامعـه و نیازهای تربیتی 
او نظـر داشـته برعکـس بیشـتر داسـتان ها و منظومه هـای ادبـی ایـران کـه قهرمانـان 
آن هـا از افـراد ممتـاز و نازپـروردگان راحت طلـب تشـکیل یافته انـد. شـخصیت های 
قصه هـای مثنـوی اغلـب مردمـان معمولـی، از پیشـه ور و مطـرب و گـدا و صوفـی 

تهی دسـت و دلقـک و... هسـتند.
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افراد حکایت های مثنوی، برخلاف داسـتان های ویس و رامین، خسـرو و شـیرین، 
بیـژن و منیـژه همـای و همایـون و غیر این ها مـردم درباری، بی درد و عیاش نیسـتند، 
بلکـه از میـان همـه اقشـار جامعـه برگزیـده شـده اند تـا تمام دردهـای اجتماعـی، از 
خودبینـی، سـتم کاری، تهیدسـتی، نادانـی، غـرور، ناراسـتی و همانند این امـور مورد 

بررسـی، انتقـاد و راهنمایی قرار گیـرد )نوزین پـور، 1365: 49(.
8. پیچیده تر کردن طرح داستان ها

از طریـق افـزودن بعـض حـوادث بـه هسـته روایـت اصلـی کـه معمـولاً منجر به 
واقعـی و منطقی نماتـر شـدن حـوادث و رابطـه علـت و معلولـی آن هـا می شـود بـر 
تردیـد و انتظـار خواننـده می افزایـد. )پورنامداریـان، 1388: 317( گویـا مولـوی ایـن 
تکنیـک را از قـرآن کریـم وام گرفتـه اسـت؛ زیـرا یکـی از تکنیک هـای ایـن کتـاب 
آسـمانی گره افگنـی در داسـتان ها بـرای ایجـاد حـس کنجـکاوی مخاطبیـن اسـت. 

سید اسحاق شجاعی در این خصوص می نویسد:
در برخـی از داسـتانهای قرآنـی ماننـد داسـتان دیـدار موسـی و خضـر، اسـرار و 
اطلاعـات اصلـی تاپایـان داسـتان از خواننـده پنهـان می مانـد و حـس کنجـکاوی و 
گرفتـن جـواب پرسـش های کـه در داسـتان ایجاد شـده، خواننـده را تا آخر داسـتان 
می کشـناند. در پایـان داسـتان گره هـای بسـته گشـوده می شـود و بـه پرسـش های 
متـن پاسـخ داده می شـود. در واقـع داسـتان، یک مسـیر فرازمنـدی را طـی می کند تا 
بـه نقطـه اوج و قلـه اصلـی برسـد، داسـتان درهمـان فـراز و اوج هـم پایـان می یابد 

)شـجاعی، 1390: 187(
9. بیان داستان ها از زاویه دید دانای کل

گویـی مولـوی بـه مخفی تریـن زوایـای روح شـخصیت ها آگاه اسـت و نـه تنهـا 
در بـاره آن همـه چیـز را می دانـد بلکـه در بـاره همـه کارهـا و اشـیایی کـه آنـان در 
خـلال حـوادث بـه نوعی بـا آن درگیر می شـوند اطـلاع کامـل و تجربه وسـیع دارد. 

)پورنامداریـان، 1388: 318(.
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۱۰. ایجاد تعلیق در حد مقدور حکایت ها
از طریـق شـیوه بیـان غیـر عـادی توصیـف احـوال روانـی، گفتگوهـا، بـه تأخیـر 
انداختـن علـت بیـان حـوادث یـا تصریـح نکـردن علت هـا و قطـع و وصـل کـردن 
جریـان و خواننـده را از ایـن طریـق در انتظـار و تردیـد گذاشـتن. ایـن تکنیـک نیـز 
برگرفتـه از قـرآن کریـم اسـت. برای توضیح بیشـتر بایـد گفت؛ یکـی از ویژگی های 
خـاص قـرآن، داشـتن ایهـام و غرابـت هنری اسـت. قـرآن هـم در تبویـب و ترکیب 
غیـر متعـارف خـود و هـم در پراکندگی و از هم گسـیختگی ظاهری خـود، جنبه های 
غریب و ناشـناخته ای بسـیار دارد چنان که خواننده را همیشـه در حیرت فرو می برد. 

مولـوی در ایـن خصـوص می گوید:
حیرت اندر حیرت آمد این قصص           بی هشی خاصگان اندر اخص

)مثنوی، دفتر چهارم بیت 3805.(

مثنوی نیز از این تکنیک بهره برده است. سید شجاعی می نویسد:
کتاب هـای هنـری و از آن میـان، مثنـوی به پیـروی و تأثیرپذیری از قـرآن از چنین 
ویژگی هـای برخـوردار می باشـد. نـوع بیـان قـرآن مثنـوی بـا دیگرآثـار فـرق دارد. 
یکـی از ایـن فرق هـا در تغییـر ناگهانـی کلام از مخاطـب بـه متکلـم یـا غایـب و بـا 
برعکـس اسـت. ایـن جابجایـی ناگهـان و بـدون زمینـه مخاطـب، متکلـم و غایـب، 
باعـث آشـنایی زدایی بـرای خواننـده می گـردد. ایـن شـگفتی آفرینی و غرابـت هنری 
بـه خواننـده طـراوت و تازگـی می بخشـد و بـه خواننـده این احسـاس را بـه وجود 
مـی آورد کـه هنوز مطالب تازه و کشـف نشـده ای وجـود دارد. ذهـن او را به تکاپو و 

تـلاش و تأمـل وامـی دارد )شـجاعی، 1390: 188(
۱۱. نمایشی از زندگی واقعی در کنار شرح مسائل عرفانی در داستان ها

مولـوی داسـتان ها را غالبـاً با نگاهـی واقع بینانه آغـاز می کند. از طریق داسـتان های 
مولـوی در مثنـوی می تـوان بـا احـوال و روحیـات مـردم عصـر او و گرفتاری هـا و 
گـذران زندگـی و کنش هـا و واکنش هـای آنان-کـه نمونه هایـش را چه بسـا در عصر 
خـود نیـز می بینیـم- آشـنایی پیدا کـرد. مولـوی داسـتان ها را در خلال داسـتان گویی 



دوفصلنامه یافته های مدیریت آموز�شی * شماره ۲ * خزان و زمستان ۱۴۰۰ ۱۲6

آن گونـه تأویـل بـه واقعـه درونـی در هسـتی انسـان و قوت هـا و قابلیت هـای مثبت 
و منفـی او می کنـد تـا امـکان بهره بـرداری از آن بـرای بیـان جهان بینـی عرفانـی نیـز 
فراهـم آیـد. دعـوای مـرد و زن اعرابـی نمونـه کامل و زنده ای زن و شـوهری اسـت 
کـه هرکـدام زندگـی را از دریچه چشـم خود می بیننـد. ماجرای دعـوای زن اعرابی با 
شـوهرش هـم در مصیبت نامـه عطار )2536 شاهنشـاهی: 378( آمـده و هم در مثنوی 

معنـوی به آن پرداخته شـده اسـت.
نویسـنده کتاب در سـایه آفتاب با مقایسـه سـنایی و عطار و مولی در باره »حکایت 

می نویسد: احول« 
بـا توجـه بـه همین سـه روایـتِ »احـول« در حدیقه الحقیقـه )سـنایی، 1368: 84( 
بـه تصحیـح مـدرس رضـوی، سـنایی و »الهی نامـه« عطـار )عطـار، 1359: 243( و 
»مثنـوی« مولـوی به خوبـی می تـوان اهمیـت داسـتان پردازی را از نظر مولوی نسـبت 
بـه پیشـینیان وی ملاحظـه کـرد. از همیـن نمونـه ای که نقـل کردیم می تـوان دریافت 
کـه زبـان مثنـوی نسـبت بـه زبـان حدیقـه و مثنوی های عطـار تا چـه اندازه بـه زبان 
مـردم نزدیک تـر اسـت و ایـن نزدیکی به خصـوص وقتی مولـوی سـعی می کند زبان 
شـخصیت ها را بـا حـال و مقـام آنـان و بافـتِ وضعـیِ ارتباطـی یکـه شـخصیت در 
آن قـرار گرفته انـد سـازگار کنـد، بـه زبـان مـردم نزدیک تـر هم می شـود. وجـود این 
زبـان مردمـی کـه سرشـار از کنایـات و مثل های رایـج و تکیه کلام هـا و اصطلاحات 
قشـرهای مختلـف اسـت و گاهـی نیز واسـطه مسـتهجن ترین حکایت هایی می شـود 
کـه غالبـاً در مجالـس خصوصـی نقل می شـود، جهـان مثنـوی را بیش از حـد انتظار 
واقعـی و ملمـوس می سـازد. ایـن جهـان، بـا طـرح آشـفته و منطق گریزی کـه بر آن 
حاکـم اسـت تصویر بسـیار واقعی از جامعه عصـر مولوی و زندگی مـردم و چهره ها 
و خُلق و خوهای متنوع و عادات و آداب و رسـوم گوناگون و دوسـتی و دشـمنی های 
ناشـی از تـلاش بـرای زیسـتن و گرفتاری هـا و حیله هـا و دغل بازی هـا و جلوه هـای 
خشـم و شـهوت و دل مشـغولی و غم هـا و شـادی ها و نیازهـای مـردم و اسـباب و 

آلات زندگـی آنان را نشـان می دهـد )نامداریـان، 1380: 261(
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۱۲. توجه به شیوه داستان پردازی در کنار برداشت های عرفانی
در مقایسـه حکایت هـای سـنایی و عطـار می تـوان بـه ایـن نکتـه رسـید مولـوی 
در ایـن حکایت هـا کـه اصـرار در رعایـت روابـط علـی و معلولـی حـوادث، طـرح 
گفتگوها، شـخصیت پردازی و تجسـم صحنه ها و توانایی وی در شـناخت و توصیف 
روحیـه و خلـق و خـو و عـادات مردم عصرش و نیـز اختیار زبان مناسـب که به زبان 
مـردم نزدیک تـر اسـت و بـه اقتضـای موقعیـت و احوال روحـی شـخصیت ها تعبیر 
می کنـد بـه وضوح می تـوان به توجه مولوی نسـبت به شـیوه داسـتان پردازی در کنار 

برداشـت های عرفانـی پی بـرد )نامداریـان، 1380: 302(
۱3. توجه به جنبه تفریحی حکایت ها در مثنوی.

از مجمـوع مطالـب و نـکات در مثنوی و مقایسـه میان روایت هـای مختلف از یک 
حکایـت در مثنـوی بـه ایـن نتیجه می رسـیم که مولـوی به جنبـه تفریحی داسـتان ها 
در کنـار جنبـه تحلیلـی نیـز اهمیـت می دهـد. مولـوی بـرای افزایـش جنبـه تفریحی 
حکایت هـا و داسـتان ها از شـگردهای متنـوع داستان نویسـی که امروز متداول اسـت 

در عصـر خـود به بهترین شـیوه اسـتفاده کرده اسـت )نامداریـان، 1380: 317(
۱۴. تنوع بخشیدن به شیوه بیان داستان ها

ایجـاد تنـوع یکی از جذابیت هایی اسـت که مخاطـب را تحت تأثیر قـرار می دهد. 
یکنواختـی کسـل کننده اسـت و نمی توانـد مخاطـب را زیاد باخـود نگـه دارد یا برای 
بـار دوم و بـار سـوم به خـود برگرداند. یکی از شـگردهای هنری ایجاد تنوع اسـت.

تنـوع بـه چند روش ایجاد می شـود: گاه در آغاز، عصاره داسـتان آورده می شـود و 
سـپس وارد جزییـات می گـردد، گاه حوادث داسـتان یکـی پس از دیگـری در توجیه 
آن نتیجـه بیان می شـود گاه داسـتان از حوادث کلی به سـوی حـوادث جزیی حرکت 
می کنـد و ... مولـوی ایـن شـیوه را از قـرآن پیروی نموده اسـت؛ زیـرا در قرآن چنین 
تکنیک هـای در بیـان داسـتان ها وجـود دارد، مثـلًا در سـوره کهـف عصـاره داسـتان 
آورده شـده سـپس بـه جزییـات پرداختـه شـده اسـت. گاه نتیجـه داسـتان در آغـاز 
می آیـد، گاه حـوادث داسـتان یکی پـس از دیگـری در توجیه آن نتیجه بیان می شـود 
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ماننـد داسـتان موسـی در سـوره قصـص و گاه داسـتان از حـوادث کلـی بـه جزیـی 
حرکت می کنـد )شـجاعی، 1390: 185(

یکـی از شـگردهای هنـری مولوی همیـن ایجاد تنوع اسـت. خصوصیـات مولوی 
ایـن اسـت کـه در شـیوه بیـان داسـتان تنـوع می بخشـد. نویسـنده در »سـایه آفتاب« 
می نویسـد: تنـوع بخشـیدن بـه شـیوه بیـان داسـتان و نظـم حـوادث بـه گونـه ای که 
در مـوارد بسـیار خـلاف روایـت سـاده و رعایـت ترتیـب زمانـی داسـتان گویی در 
گذشـته اسـت. چنـان که مثلًا داسـتان اعرابـی بدون مقدمه بـا دعوای زن بـا مرد آغاز 
می شـود و شـخصیت زن و شـوهر در خـلال همیـن بگو مگوسـت کـه کامـلًا بـرای 

خواننـده روشـن می شـود )نامداریـان، 1380: 318(.

د: مقایسه مثنوی با حدیقه الحقیقه
محدود بودن مخاطب »حدیقه الحقیقه« نسبت به »مثنوی«

سـنایی اولیـن شـاعر در حوزه زبان فارسـی اسـت که کتـاب »حدیقـه  الحقیقه« را 
بـا رویکـرد تعلیمی نوشـته اسـت و این کتاب نخسـتین اثـری منظوم تعلیمـی در این 
حوزه به حسـاب می آید. مولوی متأثر از سـنایی اسـت. در مقایسـه »حدیقه  الحقیقه« 
بـا »مثنـوی معنـوی« آگاهـان در حـوزه ادبیات زبـان فارسـی گفته انـد: مخاطب همه 
مردمنـد، امـا زبـان سـنایی، زبان رسـمی و دربـاری اسـت. در حالی که زبـان مولوی 

زبـان مـردم عادی اسـت. نویسـنده کتاب در سـایه آفتاب می نویسـد:
مخاطـب شـاعر، )سـنایی( همـه مردمنـد امـا زبان رسـمی و دربـاری از یکسـو و 
مطالـب حکیمانـه کتـاب از تفسـیر قـرآن و فلسـفه و حدیـث گرفتـه تـا ذکـر نکات 
بسـیار ظریـف علمـی عرفانـی با لحنی مسـتدل، سـبب شـده اسـت که »حدیقـه« در 
قلمـرو فهـم خواص محدود و دایره مخاطبان آن تنگ شـود )نامداریـان، 1380: 261(

۲. تفاوت در ساختار »حدیقه الحقیقه« و »مثنوی«
حدیقه الحقیقـه کتابـی اسـت کـه از قبـل بـا طرح مـدون و از پیش سـنجیده شـده 
نگاشـته شـده و دارای ابـواب و فصـول مـدون اسـت. در حالیکـه »مثنـوی معنـوی« 
چنیـن خصوصیتـی نـدارد. بـدون طـرح مـدون، بدون فصـل و بـاب کـه از این نظر 
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شـبیه قـرآن کریـم می باشـد )نامداریـان، 1380: 255(
3. تفاوت در مبدأ سیر و سلوک منازل روحانی

 سـنایی مثل بسـیاری از عرفا در »حدیقه الحقیقه« رویکرد کلی شـان، شـرح و بسط 
ا إلِیَـهِ راجِعُـون« اسـت کـه در این رویکرد سـیر  ِ وَ إنِّـَ ا لِلهَّ و تفسـیر و تأویـل آیـه »إنِّـَ
و سـفر روحانـی از خـدا بـه خلـق و از خلـق به خدا اسـت امـا در »مثنـوی معنوی« 
سـیر از خـود بـه خدا اسـت. »نـی« جـان مولانا اسـت همچون مسـافر سرگشـته رو 
بـه جانـب حـق دارد و در طلـب یـاری بـرای رسـیدن بـه اصـل خویـش می باشـد 

)نامداریـان،: 1386: 6(
۴. تفاوت در مشی شیوه های داستان پردازی و خلاف عادت ها در مثنوی

در »حدیقه الحقیقـه« شـیوه داسـتان پردازی ها بـه صـورت معمـول و معـروف و 
بـا شـیوه های رایـج مشـی شـده اسـت در حالـی کـه در »مثنـوی معنـوی« هم شـیوه 
داسـتان پردازی ها و هـم شـیوه بیـان و هـم شـیوه طـرح و تفسـیر معانـی سرشـار از 

خـلاف عادت هاسـت )نامداریـان، 1386: 255(
5. جذابیت همراه با شور و هیجانات عاطفی در مثنوی

 همـان طـور کـه گفته شـد زبـان »حدیقه الحقیقـه« زبان رسـمی و در باری اسـت. 
سـعی شـده اسـت بـا ادبیـات و بیان رسـمی مطالب ارائه شـود کـه این مسـأله باعث 
شـده اسـت جذابیـت چندانـی بـرای مخاطبیـن نداشـته باشـد. در حالـی کـه زبـان 
»مثنـوی معنـوی« زبـان مـردم کوچـه و بازار اسـت و ایـن خصوصیت به علاوه شـور 
و هیجانـات عاطفی سـبب شـده اسـت جذابیـت سـخن را بیـش از »حدیقه الحقیقه« 

نمایـد )نامداریـان، 1386: 254(.
6. تفاوت کمی در داستان های »حدیقه الحقیه« و »مثنوی«

 در »حدیقه الحقیقـه« داسـتان ها نسـبتاً کوتـاه آورده شـده اسـت. در حالـی کـه در 
»مثنـوی معنـوی« داسـتان ها بیش از حد شـرح و تفصیل داده شـده و گفتگوها بسـیار 

بلند مطـرح گردیده اسـت.
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7. تفاوت کیفی در داستان های »حدیقه الحقیه« و »مثنوی«
 مولـوی همـان گونـه کـه تغییر کمی در داسـتان ها داده اسـت تغییر کیفـی نیز داده 

اسـت. توضیـح بیشـتر در بخش تکنیک های خاص مولی اشـاره شـد.
8. توجه به روان شناسی شخصیت ها در داستان های مثنوی

آن هـا  از  و  شـده  طـرح  معمـول  بـه صـورت  داسـتان ها  »حدیقه الحقیقـه«  در   
اسـتنتاج بـه عمـل آمده اسـت. توجـه چندانی به خصوصیـات روانی شـخصیت های 
داسـتان نشـده اسـت؛ امـا در »مثنـوی معنـوی« به عـلاوه مطرح شـدن داسـتان ها، به 
روان شناسـی شـخصیت ها و توصیف احوال درونی آنان نیز بسـیار اهمیت داده شـده 
و بـه ویژگی هـای روانـی شـخصیت ها نیز توجـه گردیده اسـت )نامداریان، در سـایه 

آفتـاب: 1386: 284(.
9. تفاوت در نوع نگاه به وضعیت انسان

 در سـخنان سـنایی سـخن از فراق انسـان اسـت؛ اما مولوی دائماً از وصال انسـان 
سـخن به میـان می آورد. نویسـنده کتاب »العرفـان الصوفی« از زبان مولوی می نویسـد:
مولـوی در غزلیـات و قصایـد خویش به طور روشـن و زیاد به دو شـاعر سـنایی و 
عطـار اشـاره نموده و در مثنـوی می گوید: ان الحکیم الهی سـنایی و فریدالدین عطار، 
کانـا مـن کبـار علماء الدیـن و لکنهما یتکلمان دائمـاً عن الفراق و لکنـی انا اتکلم عن 

الوصال دائمـاً )رفعت جو، 1429: 57(

ه. مقایسه مثنوی با منطق الطیر
۱. تفاوت در ساختار

 منطق الطیـر عطـار، اثـر منظومی اسـت که در آن حماسـه روحانـی و جهاد با نفس 
مطمـح نظر می باشـد که این خصوصیت، شـباهت نزدیکـی با »مثنوی معنـوی« دارد؛ 
امـا »منطق الطیر« عطار مانند »حدیقه الحقیقه« دارای سـاختار سـنجیده و منطقی اسـت 

کـه از ایـن جهت با »مثنوی معنوی« فـرق دارد )پورنامداریـان، 1386: 262(
۲. عبارات زاید در »منطق الطیر« و مطالب زیاد در »مثنوی«

در حکایـات عطـار کلمـات و عبـارات زایـد زیـاد اسـت کـه بـا حـذف آن هـم 
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مشـکلی در فهـم مطالـب به وجـود نمی آید درحالی کـه در مثنوی مطالب زیاد اسـت 
اما عبـارات زایـد وجود نـدارد.

3. تفاوت در کمیت گفت گوها
گفت گـو در داسـتان های »منطق الطیـر« کوتـاه اسـت در حالـی کـه در »مثنـوی 

معنـوی« گفت و گوهـا بلنـد اسـت.
۴. تفاوت در کیفیت و جذابیت مطالب

 در »منطق الطیـر« بـه دلیـل نبـود گفتگوهـا و توصیف هـای روانـی شـخصیت ها، 
جذابیـت چندانـی بـرای مخاطبیـن نـدارد در حال کـه در »مثنـوی معنـوی« به خاطر 
دقـت و توجه به روان شناسـی شـخصیت ها و توصیـف احوال درونـی آن ها جذابیت 

مطالـب را زیـاد نموده اسـت )نامداریـان، 1386: 260(.
5. در منطق الطیـر مرغـان از هفـت وادی دشـوار می گذرنـد تـا سـرانجام بـه دیدار 
سـیمرغ کـه تمثیلـی از دیـدار و وصال اسـت نائل آیند. مولـوی نیز در فکـر وصل و 

لقای دوسـت می باشـد.
 باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماستما زفلـک بوده ایم، یار ملـک بوده ایم
 زیـن دو چـرا نگذریم منزل ما کبریاسـتما زفلک برتریم و از ملک افزون تریم

نتیجه گیری
از مباحـث بـه این نتیجه دسـت یافتیم که نقش هنراز جمله شـعر در درونی سـازی 
ارزش هـای اخلاقـی فوق العـاده مفیـد و مؤثـر اسـت. بهره بـرداری از هنـر در فراینـد 
آمـوزش می توانـد مربیـان را در یادگیـری و نهادینه سـازی ارزش هـا کمـک نماید. از 
مقایسـه سـه متن فاخر در حوزه زبان و ادب فارسـی دریافتیم که بحث درونی سـازی 
ارزش هـای اخلاقـی در تاریـخ ادبیـات و رویکـرد اخـلاق اسـلامی از سـابقه بسـیار 
طولانـی برخـوردار بـوده و هنرمنـدان به ویـژه شـاعران زبـان فارسـی از ابـزار شـعر 
بـرای درونی سـازی ارزش هـای اخلاقی اسـتفاده نموده اند. در میان سـه شـاعر بزرگ 
عطـار نیشـابوری و سـنایی غزنوی، مولانـا جلال الدیـن رومی بلخـی دارای محتوای 
غنی تـر و تکنیک هـای ادبـی بیشـتر و قوی تـری می باشـد. پیـام ایـن نوشـته بـرای 
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دسـت اندرکاران تعلیـم و تربیت این اسـت کـه نقش هنر را در فراینـد تعلیم و تربیت 
جـدی گرفتـه بـرای بهبود یادگیری و دسـت یابی به هدف هـای آموزشـی از این ابزار 

غفلـت ننمایند.
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